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مقدمه :

و محقق جلیلحضرت فاضل نبیليتعلیقه

:سید احمد کسرويابوالفضائل آقاي آقا میرزا

»کاري در خور آفرین«

ه چاپ خواهد چاند که در این دفترزنان سرودهيباره، شعرهایی درامیريشاعر دانشمند آقاي 

جوان آن در شگفت شدم.يشد. من این شعرها را خوانده از فهم و دانش گوینده

، هوش و خرد هر پیر و جوان را زیر و رو ساخته و فهم و در ایران1گريامروز که هیاهوي اروپایی

، بر دختران جوانان بیش از این هنري ندارند که رمانی بافتهدانش درستی براي کسی باز نگزارده و 

، جوانی ، در چنین زمانی2، و یا شعرهایی سروده زنان را به جلِف کاري برآغالندعشق بیاموزند

نظم کشیده است.يبدینسان شعرهاي خردمندانه سروده و یک رشته پندهاي دانشمندانه را به رشته

يست و سرشت پاك ایرانیان است که امروز این غوغاي ابلهانهاي از آن هوش دراین خود نمونه

د گردید هاي سیاه و کلفت بر روي آن کشیده و آن روز ایران سرفراز و نامی خواه، پردهگريییاروپا

پرده و آزاد ها را دریده و به یک سو اندازد و بیاین پردهيگري همهکه آن هوش و سرشت ایرانی

دست گیرد.اختیار زندگانی را دريرشته

، آن روزي که ایرانیان هوش و خرد خود را بکار انداخته نیک و بد جهان را جز با خوشا ایران

رد نسنجند.ترازوي هوش و خ

باز راهی ي، آن روزي که ایرانیان چشم از پیروي این و آن پوشیده خودشان با دیدهخوشا ایران

پیش گیرند.

[ویراینده]و هوادار آن بودن ، غربزدگی.ن کردناآیین و آداب اروپایی: پیروي از اروپاییگري ١
[ویراینده]: تحریک کردن  برآغالیدن 2



٣

هایی سروده. آن اند و این شاعر جوان نیز سخنگفتهزن و زندگانی او دیگران صدها سخن يبارهدر

ها چون از دانش و ترین گفتارش باید شمرد. ولی این گفته، یاوهها چون به نام پیروي اروپا بودهگفته

گونه ارج و بها باید گرفت.، درخور هررد خود گوینده تراوش نمودهخ

، رانندآرایش میرا ناسنجیده و بیسخن که دیگران آن ». سخن آرایی است: «شعر را باید گفت

افزاید.هایی بر آن میاند و آرایشرشاعر آن را سنجیده می

تر از گفتارهاي دیگران گزارد و از اینجا گفتار او پرارجپس شاعر سخن را بهتر از دیگران می

:خواهد بود. ولی شاعر باید دو چیز را فراموش نکرده همیشه در بند آن دو شرط باشد

معنی است و به خودي خود ارجی ندارد. به عبارت دیگر سخن براي 1آن که سخن از بهریکی 

کوشد که شنونده را از آن آگاه هایی است که گوینده در دل دارد و میها و دریافتنشان دادن اندیشه

آرایی ی در دل او نباشد بیهوده به سخن یهامعنی گوید و تا معنیرهن از بگرداند. شاعر نیز باید سخ

برنخیزد.

ها را به هم نزند و سخن را نابسامان نگرداند. بندیهاي شاعرانه سامان جملهکه باید آرایشدیگر آن

د در همه جا به شعر سرایی برخیزد و سخن یاب، جاهاي خاصی دارد و شاعر نگذشته از این شعرها

آرایی نماید.

ن ما سخن را از بهر یک و شاعر جوا، شرط یکم درست انجام گرفته در این شعرهاي آقاي امیري

هم ه هاي گرانبها سروده است. شرط دوم نیز به خوبی رعایت شده و سامان سخن برشته معنی

باره (کذا) با شعر ، آن از هرو موضوع زن و زندگانیآخر بهتر از همه رعایت گردیدهينخورده. نکته

راستین و ينشان داده و در یک زمینهتناسب دارد. به ویژه با آن زبردستی که آقاي امیري از خود

اند.، راه را به پایان رسانیدهآنکه تغییري در زمینه داده شودسختی از راه شعر درآمده و بی

توان گزارد.شعري بر این شعرها میياین ستایشی است که از جنبه

1[ویراینده]: براي هر ب
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، بردرا میداري زنان است و بارها نام حجاب: چون شاعر هوادار پردهسخن و موضوعياما زمینه

، دو گونه حجاب پیداست که در این موضوع نظر به آیین اسلام دارد. باید دانست که به آیین اسلام

:بر زنان است

از مچ به » هادست«و » رويگرده«که زن خود را جز از شوهر خود پوشیده دارد که جز یکی آن

قها را بپوشاند و از سینه و تن و ساموهاي خود را و سراسر سر و گردن و يپایین پیدا نباشد و همه

هاي زیبا در پیش مردان بیگانه سخت بپرهیزد.آرایش و رخت

او يزادهپدر و برادر و برادرزاده و خواهرکه زن با مردان بیگانه که جز از شوهر و دیگري آن

و نگردد و ها و بازارها با آنان روبرباشند آمیزش نکند و چه در بزمها و انجمنها و چه در کوچهمی

گفتگو ننماید.

چگونگی کار و زندگی سراسر داري که اسلام بر زنان واجب کرده. و امروز که ما از این است پرده

داري بهترین دانیم که زنان را چنین پردهها داریم این به یقین میهاي شرقی و غربی آگاهیخاندان

نیست.نگهبان است و خود راه دیگري براي پاسداري زن در پیش 

گردند و همیشه در سینماها در این سالهاي آخر که دسته دسته ایرانیان به اروپا رفته بر می

، کسانی از جوانان یا از پیران بدتر از جوان به هوس شودچگونگی زندگی غربیان نمایش داده می

و انجمنی دختران و هاي بیباکانه نمایند و در هر بزم ر ایران نیز زنان با مردان آمیزشاند که دافتاده

زنان آراسته و پیراسته پهلوي مردان بنشینند و بازار کامرانی و کامگزاري را گرم گردانند. کوتاه سخن 

جایی عزب هستند و بدینسان راه کامگزاري به روي آن باك و هرآن باشد که زنان بلهوس و بی

خوانند و دمادم به آزادي میکسان باز باشد و در راه چنین آرزو و هوس است که پیاپی زنان را

ند و شعرها آموزبازي میمانها نوشته به دختران درس عشقانگیزند. ردري بر میدختران را به پرده

نمایند. گاهی از کسب آزاد براي زنان سخن هاي رقص و بدمستی راه میسروده زنان را به بزم

کنند و یک مقصود بیشتر ندارند کار میسرایند. صدداري چکامه میرانند. گاهی در نکوهش پردهمی
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، دیگر هیچ. اینان دشمن نام نیک و و رقص و بدمستی1هاي کامگزارياست به بزمو آن درآمدن زنان 

کوشند.باشند و با این افسونها بر بدبختی زنان میآبروي زنان می

و از همه بهتر آقاي امیري شاعر جوان پاکدل ما بر یکایک گفتارهاي این نامردان پاسخ داده

اند. چون این نگارش با کند شرح دادهاي را که یک زنی از آمیزش با مردان بیگانه در دست مینتیجه

، دیگر حاجت به گواه آوردن و نقل این شعر و آن شعر نیست و خود آن شعرها یکجا چاپ خواهد شد

نمایم که این کار سخن تکرار میدارم و در پایان بیش از این خوانندگان را در این دیباچه نگاه نمی

آقاي امیري در خور آفرین است.

سید احمد کسروي1313تهران ـ خرداد 

: مکزاري.در اصل١
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مثنوي عفاف نامه

چراغ وجودنور بخشندهاي زن اي سرو ناز و باغ وجود

1نوِي پدید از تو بر دلال ویرااي به تو زنده جان خُرْد و کلان

در تعب بی تو هر که در عالمآدمدر رفاه از تو دوده 

کار تو نیز دستیار همهفکر تو دستیار کار همه

در تو ظاهر خداپرستی مابر تو قائم نظام هستی ما

دل ما شادمان به صحبت توجان ما زنده در محبت تو

وصل تو عیش جاودانی ماعشق تو اصل زندگانی ما

قدر تو از وجود ما پیدا2از وجود تو بود ما پیدا

بی تو آن به که زودتر گذردزندگی هرچه مختصر گذرد

واین جهان را چون آن جهان آراستآن که نه طاق آسمان آراست

وز لب لعل روح افزایتاز سر زلف عنبر آسایت

ساخت جان دارویی چو آب حیاتبست شیرازه کتاب حیات

راحت افزاي جسم و جان باشیتا تو ما را نگاهبان باشی

* * *

وي نماینده جلال الهباري اي آیت جمال اله

وي مهین رهنماي نوسفراناي هنربخش دختر و پسران

کذا. در کشف الغرور: وي به دیدار تو، دلان حیران١
».امیر«در این بیت و بعض از ابیات دیگر این منظومه، به طرز متأخرین، دال و ذال با یکدیگر قافیه شده است ٢
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راست رو باش تا زِ ره نرويتا تو در راه خیر پیش روي

تا چون گوهر برآیی از دل خاك، بري کن و پاكدل ز اندیشِ کج

بعد از آن هر چه خواستی آموزراستی آموزپاکی اندوز و 

راستی را ملازم دین کردکان که مذهب نهاد و آیین کرد

راستی منتهاي مردمی استراستی رهنماي آدمی است

کس ندیدم که گم شد از ره راستراستی نقش کبریاي خداست

پرده عافیت به یک سو کردزن که با کژي و بدي خو کرد

نقد آیین ز دست خواهد دادا راستیش جنگ افتادزن که ب

کرد با عصمت آنچه نتوان گفتچون ز آیین و کیش روي نهفت

آنچنان کن که آنچنان گفتندپس تو را آنچه راستان گفتند

تا نبینی ز خوي خویش گزنددل به جز بر بشوي خویش مبند

پردازاز همه کارها باو خانه دل ز غیر شو پرداز

جان فداي تو، روي خویش بپوشروي از غیر شوي خویش بپوش

و آن که این رنگ و بوي داد تو راکان که ره زي جهان گشاد تو را

چشم از هر که در جهان پوشیگفت تا رخ ز این و آن پوشی

تا نیایی چو گل ز پرده برونغنچه سان جا کنی به پرده درون

از هواجس به یک طرف باشیشیجان به تسویل نفس نخرا

پرده از روي شرم بر فکنیزان که تا رخ ز پرده در فکنی

باده سرخ فام نوشیدنسبز خواهی و زرد پوشیدن

گاه با سرخ جامه رعناییگاه با غازه چهره آرایی

گه به دیدار دوستان رفتنگه به گلگشت بوستان رفتن
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گاه از دل اسیر و گه از جانگاه با این سماع و گه با آن

می کشاند تو را بدان واديلاجرم اقتضاي آزادي

جان به انواع فسق کرده تباهکه شوي عیش جو و عشرت خواه

روشنی بخش جمع عفتّ سوزدر محافل چو شمع بزم افروز

از همه دیده عشق بازي هابا همه گرم عشوه سازي ها

یک دل و هر دمش هواي دگرجاي دگردیده در شوي و دل به 

وز بزرگان و راستان بیزاری سان به غلتبانان یارپروس

همه ناموس سوز و فحشاسازبا گروهی ددان حیلت باز

گاه دلگرم کام جویی هاگاه سرگرم هرزه پویی ها

عاقبت خانمان خراب آمدآري آن زن که بی حجاب آمد

که از او هر که را تماشایی استتنها نیستزان که خود این گناه 

1یک جهان فتنه از پیِش آیدبلکه از رخ چو پرده بگشاید

جمعیت هم بلاي عافیت استدفع چادر قرین جمعیت است

پاي خواهد به هر کجاي نهادلابد آن زن که روي خویش گشاد

بینیروي بگشاده بس زنان یعنی آن گونه کاین زمان بینی

خیره در شوي یکدگر نگرانکه همه در محافل دگران

تیره گردد دلش ز زنگ هوسپس زن از اجتماع با همه کس

در همه کارها درآویزدهرچه با این و آن برآمیزد

گاه اکسون و دیبه گاه حریرخواهد از شوي تنگدست فقیر

ایاغگاه خواهد نبیذ و گاهگاه بستان طلب کند گه باغ

در کشف الغرور: یک جهان فتنه ها ز پی دارد.١
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لاجرم دست در فساد زندوآن سیه بخت اگر درنگ کند

سوي خودخواند خواهدش به نگاهور بر او چشم غیر یابد راه

هر طرف سینه چاك بلهوسی استخاصه آنجا که محفلی و کسی است

یار سرمست و کام در گردشباده در جام و جام در گردش

از شهوت آن یک از می ناباین یکهر یکی اوفتاده مست و خراب

زن این دغدار شوهر آنشوي این بیقرار همسر آن

زاید آن ها که وصف نتوان کردالغرض از تجمع زن و مرد

* * *

لاجرم منظر تماشایی استزن اگر بهره اش از زیبایی است

سرخ کردن دو رخ به غازه نابخاصه چون مقتضاي رفع حجاب

بر بناگوش هشته زلف سیاهرو چون ماهدر معابر گشاده 

کرده بیرون ز جامه رنگینساق ها را چو ساعد سیمین

وز پی آن هزار دست به دلدر پی این هزار پاي به گل

از پیِش خلقی اوفتاده به راهاو به راهی روان به جلوه چو ماه

صبرش از این زنان کجا باشدمرد هم هر چه پارسا باشد

* * *

نتواند ز چشم بد آسودگرچه زن چو ملَک تواند بود

وین هوس پیشه گان عفتّ سوزخاصه با این گروه مکرآموز

گرد آورده آنچه می بایستکز همه کارهاي ناشایست

فکرشان همچو کارشان درهمدلشان همچو فکرشان مظلم

بودندام ناموس این و آن کارشان راه خدعه پیمودن
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نه بدلشان ز وجدان نورنه به سرشان جوي ز ایمان شور

روز و شب در پی خودآراییراست چون قحبگان هرجایی

ماهرویی به دام خویش آرندتا مگر با هزار و حیله و فند

* * *

آگه از این همه معایب نیستآن که گوید حجاب واجب نیست

دایم از این نهیق در شَغبَ استیا ز بس دیوسان شبَق طلب است

کور خواهد که راه کج پویدعور خواهد که کام دل جوید

تا کند آنچه می تواند کردخواهد از جان خرابی زن و مرد

اکتساب علم و هنر1حاجبگوید آمد حجاب صورت و سر

دانش آموختن بِنتواندزن اگر دست و رو بپوشاند

نیست هرگز حجاب دانش و فنپوشش زنغافل از این که ستر و 

نبود علم را از او پرهیزباشد نیز2زن اگر در پلاس

علمی آرد به کف برون ز قیاسزن نه بل مرد هم درون پلاس

چادر و علم را خلاف نبودهیچگه از نخست روز وجود

علم را پرده دار و دربان نیستعلم از چادري گریزان نیست

همچنان دانشش مسخّر بوداگر به چادر بودبوعلی هم

گوش ده تا بگویمت که کجاستلیک تنها بدي که چادر راست

نگذارد که تیز و سخت جهدزن اگر خواست بر درخت جهد

نقص از این بیشتر در آن نبودورنه عیبی دگر در آن نبود

در کشف الغرور: مانع.١
در کشف الغرور: نقاب.٢
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* * *

روچیست علمی به از نهفتنوانگهی بهر بانوان نکو

وین قبا دوخته به قامت اوستبهترین علم زن نجابت اوست

پس از آنش به لطف پروردنعلم زن چیست حاصل آوردن

ادب آموختنش آنچه توانهنر آموختنش از دل و جان

گاه از گریه اش گهر بردنگاه از خنده اش شکر خوردن

گاه برخوردن از محبت ويگاه بستن کمر به خدمت وي

آنچه شایسته است آن کردنخانه را رشک بوستان کردن

ایستادن ز جان به خدمت شويروز و شب در پی محبت شوي

شوي را مهربان خود کردنشرط خدمت به جاي آوردن

علم از این پیش تر چه بایدشاناین همه خود بس آنچه شایدشان

1کاري ساختهر کسی را براي آن که نهُ طاق آسمان پرداخت

2تا کند کسب رزق هر روزيمرد را گفت دانش آموزي

باز آرد به نزد بانوي خویشآورد به نیروي خویش3و آنچه گرد

کار آنجا کند نه کار برونگفت زن را که تا به خانه درون

کار آن را نه در خور این کردبهر هر یک وظیفه تعیین کرد

کار زن هم ز کار مرد جداستسواستآري آن سان که نقش هر دو

همچنان اختلاف در سیر استاین همه کاختلاف در صور است

* * *

در کشف الغرور: هر که را از بهر کاري ساخت.١
روزيتا کند کسب روزي هر ٢
در کشف الغرور: جمع.٣
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کز چه زن در نقاب روي نهفتاین شنیدم که ابلهی می گفت

و اینهمه ظلمت و جهالت ماکاینهمه درد ملک و ملتّ ما

واین تباهی از آن پدید آمداز حجاب زنان پدید آمد

باید آزادي زنان طلبیداز جهالت اگر کران طلبید

ملک را فرهّی پدید آردزن گر از رخ نقاب بردارد

کار ماهم به پیچ و تاب بودور نه تا در خم نقاب بود

* * *

که نقاب این قدر نمی داندلیک آن بدگهر نمی داند

چیست؟خود گناه حجاب نسوانخلق را گر سري و سامان نیست

به حجاب زنان نباید تاختگر کسی طرفه اي نیارد ساخت

که حجاب زنانش مانع بودملک را خود چه سود روي نمود

که نقاب زنش به یک سو کردکس کدامینه مخترع آورد

چیست تقصیر پیچه و چادرگر تو را نیست بهره اي ز هنر

دشمنجهانیان1به رفاهنیست هرگز سیاه چادر زن

که ز هر گوشه فتنه جویی خاستآري این فتنه ها از آن شد راست

کرد ما را دچار محنت و دردهر که شد فتنه بر تمدن غرب

با خود آورد آنچه را آوردهر که یک ره سفر به مغرب کرد

عادت خویش را حقیر شمردتا به عادات دیگران پی برد

باز نشناخت راه را از چاهفرق ناکرد میغ را از ماه

وز جهالت گرفت خوي دگرداد از دست خوي نیک پدر

رقاء!١
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نقش پذرفت زآنچه دید و شنفتهمچو آن کودك به بازي جفت

که به تقلید دیگران برخاستآن قدر از مناعت خود کاست

که ز هر چیز خویش دست کشیدوآنچنان شد مسخر تقلید

خارجی وار دشمن آن شدهرچه کان شیوه نیاکان شد

هیچ کرد این و پوچ خواند آن راناسزا گفت دین و ایمان را

عارش آمد ز خوي خویش دگرننگش آمد ز راه و رسم پدر

یاري دشمنان و خصمی خویشکرد مسخر زنان به مذهب و کیش

وز تمدن همینقدر آموختاز اروپا همین هنر آموخت

یا دهد تن به ننگ و نام به بادرو به فسادکه نهد دل به فسق و 

هرچه جز علم و فضل بود گزیدوآنچه از نیک و بد به مغرب دید

ناز اندوخت جاي چیز دگررقص آموخت جاي علم و هنر

رایگان کرد هدیه زن و مردوآنچه از این گونه تحفه ها آورد

نبوداین همه خوي بد پدیدورنه کس اینچنین پلید نبود

کس نمی شد چنین مسخر ننگگر نمی رفت آن غوي به فرنگ

بر دل و جان خویش بگزینندکانچه از خوي بد در او بینند

بودمان بهره از فنون فرنگتا که جز رقص هاي رنگارنگ

سینما

سیم ما برد و سینما آوردوآن دگر بین که تا چها آورد

پرورد و کشت ایمان راکفر درد آورد و برد درمان را

آنچه مذموم تر نبود از آنآورید از متاع خارجیان

راستی برد و خدعه باز آوردزر سپرد و ضرر فراز آورد



١۴

عصمت ما کشد ز پرده برونتا به نقش دروغ پرده درون

رمان

کرد قانون ژاژ خایی سازو آن یکی تازه مکتب آمد باز

از ادب گستران گرفت سبقسبقنو ز اندر ادب نخوانده 

در بسیط ادب گرفت مقربا بساط تهی ز علم و هنر

عاري از علم و علم را استادخالی از فضل و فضل را نقاد

در سخن گنگ و با سخن مغروراز ادب دور و در ادب مشهور

جست سبقت ز انوري و ظهیرفرق ناکرده شعر را ز شعیر

گشت کافی تر از کفُات فرنگمنشآت فرنگباز ناخوانده 

مهملاتی به یکدگر پیوستخامه بگرفت و نامه بر سر دست

گرد آورد و نام کرد رمانآنچه لاطائل آمدش به زبان

داد شیادي و سیه کاريواندر آن داد از تبه کاري

ساخت فصلی ز عیب مالامالدر لباس محاسن اعمال

خلق را از در حقیقت بازهاي مجازراند با ذکر عشق

بی تکلّف به این و آن آموختاز بدي آنچه می توان آموخت

گاه شد دام راه سیم تنانگاه شد رهنماي راهزنان

گاه آموخت خانمان سوزيگاه آموخت حیلت آموزي

گاه شد رهنماي شو به عنادگاه شد رهنمون زن به فساد

با چنین فکر مفسدت افزايدرايالغرض آن جهول هرزه

پسران را به خودکشی واداشتدختران را به عاشقی بگماشت

تآتر
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کز شرارش نهال عصمت سوختواین یکی آتشی دگر افروخت

ترهات تآتر نامی چندساخت زاندیشه هاي خامی چند

گرد آورد دفتري فرموداز اباطیل هرچه ممکن بود

صفی از لولیان در آن آراست(کذا) آراستصحنه اي از غراوران

به تماشائیانش باز نمودواندر آن هرچه از معایب بود

خواند آن را مکارم اخلاقداد درس دروغ و مشق نفاق

کرد ترویج جهل بی خبرانکرد تحریک شهوت پسران

تا ز زر کیسه پر تواند کردنقد عفتّ ربود از زن و مرد

کرد با دست خویشتن وادارده غول آدم خوارباري آن گن

پسران را به خانمان سوزيدختران را به عشوه آموزي

* * *

لاجرم خاسته از آن فتن استهرکجا کاجتماع مرد و زن است

وآن به چشمی دگر در او بیندزن چو غیري سواي شو بیند

رود از پرده عفاف برونکم کم از دستبرد نفس حرون

که زنان را زیاده است هوساین بود آزموده هر کس

در قبولش ز پاي ننشیندهرچه از این چیزها فزون بیند

همه شب در پی خودآراییسینمایی شوند و هرجایی

غیرهم در هواي وي به کمینشوي در خواب و زن تآترنشین

که بلایی ز هر کران خیزدوآخر از این رویه آن خیزد

* **

دل در این رنگ و بو نخواهد بستباري آن زن که دام جهل گسست
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با کسی غیر او نپیوندددل به کس جز بشو نمی بندد

نشود هیچگه حبیب کسینخورد هیچگه فریب کسی

چشم از هر که غیر او پوشدروي از هر که غیر شو پوشد

جان به ننگ هوا نیالایددل به زنگ هوس نینداید

حرمت راستان نگه داردنقد ایمان ز دست نگذارد

نکند سیر باغ با اغیارنبرندش ز راه تا اغیار

به چنین کارها نپردازدبه رمان دیده در نیندازد

نرود رفتن ار نکوست همهدر مجامع اگر چه زوست همه

غیر تقوي رهی نپیمایدجز بطاعت به هیچ نگراید

نرود در تآترها هرگزهرگزنکند میل سینما 

صاحب عزّت و شرف باشدتا ز پستی به یک طرف باشد

پایان


